بخش 1
زمانی که هدف نهایی افزایش رفاه شخصی باشد، انگیزههای اجتماعی خودخواهانه و وقتی هدف نهایی افزایش رفاه دیگران باشد این انگیزهها نوع دوستانه خواهند بود. این نظریه که همه رفتارهای اجتماعی، صرف نظر از ظاهر شرافتمندانهای که دارند، به دلیل برخی منافع شخصی ایجاد میشوند، ممکن است بدبینانه به نظر برسد. اما این دیدگاه، نظریه غالب در روانشناسی معاصر است. اکثر روانشناسان معاصری که از این اصطلاح استفاده میکنند، قصد به چالش کشیدن این دیدگاه را که «تمام خصوصیات رفتاری انسانی، از جمله تمام رفتارهای اجتماعی، ناشی از تمایلات خودخواهانه است» را ندارند. دیدگاههای مدرن شبه معاصر را میتوان به سه نوع طبقه بندی کرد: نوع دوستی به عنوان رفتاری اجتماعی نه یک انگیزه ، نوع دوستی به عنوان رفتاری اجتماعی که به دلیل رسیدن به رضایت درونی رخ میدهد و نوع دوستی به عنوان رفتاری اجتماعی به منظور کاهش تحریک آزاردهنده (انزجاری). اگر نوع دوستی به صورت انگیزه وجود داشته باشد، آنگاه باید تغییرات اساسی در مفهوم انگیزه و حقیقت ماهیت بشر، ایجاد گردد. با این حال، برای توجیه چنین تغییراتی، شواهد کاملا مبرهنی (آشکار) وجود ندارد. اگر آنالیز مفهومی و تحقیقات ذکر شده در این فصل چنین ماهیتی داشته باشند، در آستانه ارائه پاسخی تجربی برای این پرسش که چرا باید مراقب دیگران بود، قرار خواهیم گرفت.
قسمت 2
[bookmark: _GoBack]در مباحث مربوط به روانشناسی تکاملی، بر این موضوع تاکید میشود که آیا تواناییهای عقلانی را میتوان به عنوان عملکردهای تطبیقی ​​در نظر گرفت (دیویس، 1996، ص 446). روانشناسی تکاملی متعصب پیوند نزدیکی با این ادعا دارد که تواناییهای عقلانی در واقع نوعی تعهد تطبیقی به بخش عملکردهای عقلانی است. در این صورت این رابطه، یک رابطه کاملاً مستقیم است، اگر ذهن از بخشهای مجزا تشکیل شده باشد، میتوان این سوال را مطرح نمود که فاکتورهای انتخابی برای ارتقاء هر بخش کدامها هستند. از سوی دیگر، اگر ذهن از یک پردازنده عمومی کاملاً یکپارچه تشکیل شده باشد، ارائه تواناییهای ادراکی به صورت جداگانه، امری بسیار دشوار، و به تبع آن، توضیح تکامل تواناییهای ذهنی خاص بسیار سختتر خواهد بود.
